
در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا
یادی از  فرهاد مهراد و ترانه مشهورش، «وحدت» به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص)

 فرهـاد مهـراد، انـگار دلـش نمی خواسـت صدایش 

را صـاف کنـد. خـش دار بـود و گرفتـه. و بـا آنچـه 

می خوانـد هم سـاز بـود. بـا آن ترانه هـای اعتراضی 

کـه از موسـیقی فیلـم «رضـا موتـوری» بـا عنـوان 

«مـرد تنهـا» شروع شـد. بعـدش هرچـه خواند با آن 

موسـیقی های دهـه چهل وپنجـاه زمیـن تا آسـمان 

فـرق می کـرد. کسـی تـا قبـل از آن موسـیقی فیلـم 

را تحویـل نمی گرفـت. اهمیتـی نداشـت. یـا بـرای 

سرگرمـی بـود یـا بـرای رقـص و آواز، اما موج نو 

داشت تمام حوزه ها را در می نوردید. هم 

ادبیـات را، هـم سـینما، هـم بازیگری را و 

همه چیـز را. ایـن اولیـن ترانـه ای بود که 

او را مشـهور کـرد. فرهـاد مهـراد اگرچه 

کـم کار بـود، امـا توانسـت بـه حافظـه 

یی  ســــیقـــــا مــو جمعــــی 

مـردم کوچه و بـازار راه 

پیـــدا کند.

 او بـــا خــوانـــدن 

کارهـــایی مـــثـــل 

و ۲» «شــــبانـــه ۱ 

«جمعـه» و همـکاری 

ر  یا ســــفــنـــد ا بـــا 

منفـردزاده و کارکـردن 

یـی  ها   ن ا رگرد کا بـا 

همچـون کیمیایـی و امیـر نـادری پـا در 

مـروز کسـی  مسـیری گذاشـت کـه تـا ا

نتوانسـته بـه او نزدیـک شـود. فرهـاد اگـر 

در دوره های مختلف به انزوای ناخواسـته 

رفـت قطعـا امـروز  و خودخواسـته نمی 

می توانسـتیم او را کامل تر قضاوت کنیم.

فرهاد و صدای جاودانه اش در دسته بندی 

دیگـری هـم در صـدر فهرسـت قـرار 

صـورت  گـر به  می گیرنـد. ا

مفـروض موسـیقی را بـه 

دو دسـته موسیقی سرگرم کننده 

و موسـیقی دغدغه منـد تقسـیم 

کنیـم، فرهـاد جـزو صداهایـی 

اسـت کـه هـم در انتخـاب شـعر 

، یی سـیقیا مو ی  ز سـا فضا هـم  و 

موسـیقی را بـرای سرگرمـی 

مخاطـب درنظـر نـدارد.

او می خواهـد دغدغـه 

مـردم را بـدون اداهـای 

ی  بـرا فکری    شـن و ر

خودشـان بخوانـد و 

ایـن رمـز مانـدگاری 

فرهـاد اسـت.

 رودابـه طاهـری در 

مسـتند «جمعه هـای فرهـاد» دربـاره اجـرای 

زنده سـینما سـپیده تهران که پس از انقلاب 

اسـلامی در تهـران برگـزار شـد، می گویـد:

«وقتـی کـه «یـک شـب مهتـاب» را خوانـد.

تعدادی جوان به خاطر ریتم موسیقی شروع 

کردند به پا کوبیدن روی زمین و من احساس 

کـردم خیلـی ناراحـت اسـت. نفهمیـدم چـرا 

ولـی بعدهـا بـه مـن گفـت ایـن آهنگـی کـه 

مـن دارم می خوانـم مطلقـا شـاد نیسـت کـه 

باهـاش شـادی کننـد، این هـا مخاطبـان مـن 

نبودنـد. بعـد فهمیـدم بـه همیـن دلیـل پـا نشـد 

تشـکر بکنـد.» امـا ترانـه دیگـری که او خواند با همه 

آنچه تا آن روز خوانده متفاوت بود. ترانه «وحدت»

بـود کـه بـه« والاپیـام دار محمـد(ص)» بیـن مـردم 

شهرت دارد.

ترانـه سـیاوش کسرایـی بـا دکلمـه عبـارت «الملُـکُ 

یبَقـی مَـعَ الکُفـر ولایبَقـی مَعَ الظُلم» آغاز می شـود 

و بندِ ترجیعِ آن «والاپیام دار محمد» است. صدای 

جاودانـه فرهـاد دارد بـا آن شـور و حماسـه حـضرت 

خاتـم را سـتایش می کنـد و خیلی هـا ایـن قطعـه 

را یکـی از بهتریـن آثـار اسـلامی یـک قـرن اخیـر 

می داننـد. او از وحـدت خوانـد و پیامـبری کـه تمـام 

سـال های رسـالتش را خرج وحدت مسـلمین کرد.

از آن طرف این ترانه اولین کاری بود که از فرهاد در 

روزهـای ابتـدای انقـلاب منتشر می شـد، اما ظاهرا 

کسـی نـه مضمـون کارش را فهمیـد و نـه علاقـه ای 

داشت از زبان فرهاد چیزی درباره وحدت بشنود.

چـون بعـد از آن دیگـر اجـازه فعالیـت پیدا نمی کند 

تا اینکه موسـیقی اش بعد از سـال ها حالا دارد در 

روزهایـی مثـل میـلاد پیامـبر(ص) مـدام از تلویزیـون 

پخش می شـود.
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 حکایت باز شکاری و مرغ تپل

در روزگاران نه چندان قدیم در نواحی 

مرکزی، یک باز شکاری زندگی می کرد که 

هرروز در طلب طعمه پر و بال می آراست تا 

جانوری را شکار و با آن شکم خود را سیر 

کند. روزی از روزها باز شکاری هرچه 

پر و بال آراست و در دشت و بیابان چشم 

چرخاند، طعمه ای برای شکار پیدا نکرد. از 

این رو، برخلاف توصیه پیشینیانش مبنی 

بر اینکه به محل سکونت آدمیان نزدیک 

نشود، به محل سکونت آدمیان نزدیک 

شد تا مرغی، خروسی، گربه ای چیزی شکار 

کند. ناگهان چشمش به مرغ تپلی افتاد که 

در وسط یک زمین بایر برای خودش مشغول 

دانه برچیدن بود. بلافاصله تیک آف کرد و وقتی 

بالای سر مرغ رسید شیرجه رفت تا مرغ را شکار 

کند، اما همین که به بالای سر مرغ رسید، مرغ 

گفت: دست نگه دار.

 باز به سختی خودش را کنترل کرد و گفت: برای 

چی؟ می خواهم بخورمت. مرغ گفت: مگر من 

چه گناهی کرده ام؟ باز گفت: البته من به خاطر 

گناهان تو نیست که می خواهم تو را بخورم،

به خاطر این است که گشنه ام.

اما اگر بحث گناه هم باشد، گناه تو این است 

وفا؟ من کجا  وفایی. مرغ گفت: بی  که بی 

بی وفایی کردم؟ باز گفت: آدم ها برای مرغ ها 

آب و دانه و جای خواب فراهم می کنند، اما هرگاه 

می خواهند او را بگیرند فرار می کند و از این 

دیوار به آن دیوار می پرد و آن ها را زابراه می کند.

اما باز با اینکه پرنده شکاری است هرگاه دو 

لقمه از دست آدم ها بخورد، هروقت که بخواهند 

برایشان شکار می کند و هرجا که رفته باشد 

یک سوت بزنند می آید و روی دستشان 

می نشیند. مرغ گفت: به نکته خوبی 

اشــاره کــردی. اما می دانی به خاطر 

چیست؟ باز گفت: به خاطر چیست؟ 

خاطر آن است که تو  مرغ گفت: به 

هیچ وقت یک باز شکاریِ درسته را در 

حالی که سیخ از داخلش رد شده و بر 

روی آتش کباب می شود، یا قطعاتِ یک 

باز شکاری را در حالی که داخل پودر 

سوخاری غلتیده و در روغن داغ جلز و 

ولز می کند، ندیده ای. اگر دیده بودی، بدتر از من 

که بال پرواز ندارم و فقط می توانم دیوار به دیوار 

بپرم، کوه به کوه می پریدی و از دست ایشان فرار 

می کردی. باز گفت: شاید حق با تو باشد. مرغ 

گفت: اما با این حال من بی وفا نیستم. من در 

ازای آب و دانه ای که می خورم برای آدم ها شکار 

می کنم. باز گفت: شکار؟ تو چی شکار می کنی؟ 

مرغ گفت: باز. باز به خنده افتاد و به مدت سه 

دقیقه خندید. مرغ گفت: خنده ات تمام شد؟ 

باز گفت: بلی. مرغ گفت: حالا بالای سرت را نگاه 

کن. باز بالای سرش را نگاه کرد و فنس بزرگی را 

دید که بالای سرشان کشیده شده است. گفت:

این چیست؟ مرغ گفت: تو در قفس شکارچیان 

پرنده های شکاری گرفتار شده ای. وی ادامه 

داد: بلی. من طعمه ای بودم برای اینکه مرا 

ببینی و پایین بیایی و آدم ها تو را شکار کنند و 

به شیوخ پول دار عرب بفروشند. حالا تو می توانی 

باوفایی خود را ثابت کنی و هروقت سوت 

زدند روی دست آن ها بنشینی. بدین ترتیب 

باز نخست ضایع و سپس تسلیم سرنوشت

 شوم خود شد.

استوری 
گرام

حدیث 
گرافی

 وجدان بیدار

+     وقتی مرد وارد خانه شد دید همسرش سفره 

را پهن کرده و منتظرش است. او گفت: اصلا 

نمی تونم لب به غذا بزنم. منظره ای دیدم که 

اشتهام کور شد.

زن گفت: مگه چی شده بود؟ _

+      تو قصابی همان طورکه داشتم پول خریدها 

رو حساب می کردم دیدم یک نفر اومد گفت:

اندازه ۱۰هزار تومن بهم گوشت چرخ کرده 

بدین. طاقت نداشتم این منظره رو ببینم و 

نفهمیدم بهش گوشت دادن یا نه. ولی آخه 

۱۰هزار تومن گوشت چیزی  گوشت به این گرونی،

نمیشه. اصلا میشه اندازه ۱۰هزار تومن گوشت روی 

ترازو کشید؟

زن گفت: حالا فکر نکن. بیا سر سفره ناهارت  _

رو بخور.

+      واقعا خوش به حال همون کسایی که وجدان 

بینن و باز هم  ــدارن، راحت این چیزها رو می  ن

بی تفاوت اند. من از گلوم پایین نمیره. برای اینکه 

اسراف نشه فقط همین ته دیگش رو می خورم. شاید 

تا یکی دو هفته نتونم چیزی بخورم.

بعد از خوردن ته دیگ گفتم: البته شما زحمت 

کشیدی و غذا درســت کــردی زشته من از تمام 

دستپخت شما فقط ته دیگش رو بخورم. فقط در 

حد یک کفگیر برام بریز.

سپس از سر سفره بلند شد و به سمت یخچال 

رفت و با یک نوشابه خانواده برگشت و گفت: چون 

همین طوری پایین نمیره، باید نوشابه هم کنارش 

باشه.

چند بار بشقابش پر و خالی شد و آخرین جرعه 

بطری نوشابه نوشیده شد. مرد همان کنار سفره 

دراز کشید و گفت: این قدر منظره امروز روی من تأثیر 

بدی گذاشت که فکر کنم امشب بی خوابی به 

سرم بزنه و نتونم شب خوب بخوا....

+     دو ساعت بعد مرد از خواب بیدار شد و در 

حالی که چشمانش را می مالید گفت: فکر 

کنم ذهنم آماده دیدن منظره امروز ظهر 

نبود و روش خیلی فشار اومد که این قدر 

خوابیدم. وجدان بیدار من باعث این خواب 

طولانی شد.

+     بعد هم رفت در یخچال را باز کرد و یک 

پنیر برداشت و گفت: ظهر به خاطر اون منظره 

غذا از گلوم پایین نرفت. الان یکی دو لقمه نون و پنیر 

بخورم. یک خربزه هم از داخل یخچال برداشت و 

گفت: این هم خراب میشه اگه امروز قاچ نشه.

مرد وقتی خواست پوست و دانه خربزه را بریزد 

چشمش به قوطی ارزن افتاد.

زنش گفت: می خوای غذای پرنده ها رو هم  _

بخوری؟

+     مرد همان طور که چند دانه ارزن توی دهانش 

می گذاشت گفت: فقط می خام بدونم ارزن چه 

مزه ایه.

ازاینکه مرد چند مشت ارزن خورد ناگهان  بعد 

حس کرد حال خوبی ندارد. چشمانش را بست و 

هنگامی که باز کرد دو نفر را با روپوش سفید بالای 

سر خودش دید.

+      ببخشید، شما؟

ما ۱۱۵ هستیم. به ما زنگ زدند گفتند شما از حال  _

رفتین. فکر می کنی علتش چی بوده؟

+     صدای مرد حزن آلود شد و گفت: امروز منظره ای 

دیدم که دیگه غذا از گلوم پایین نرفت. فکر کنم از 

گرسنگی ضعف کردم و از حال رفتم. شما بهم سرم 

تقویتی می زنین؟
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 بساط پسته پهن است
ین و گران قیمت ترین میوه های  پسته، یکی از پرطرف دارتر
مناطق گرمسیری، خاستگاهش ایران است. قدیمی ترین اثری 
که از تاریخچه پسته در جهان به دست آمده نیز، قطعه چوب 
نیمه سوخته ای است مربوط به عصر حجر که در استان فارس پیدا 
شده و هم اکنون در موزه پارس شیراز نگهداری می شود. کلمه لاتین 
pistacia از اسم آن در زبان فارسی piste یا peste مشتق شده 
است و بسیاری از مردم اروپا برای نخستین بار طعم این میوه را در 

ایران چشیده اند.
این عکس مربوط به کشت پسته در استان کرمان است که در 
بیشتر شهرستان های آن از رفسنجان و زرند و شهربابک گرفته تا 
سیرجان و زنگی آباد و بخش های کوچک تر، این محصول کشت، 

برداشت و به شهرها و کشورهای 
دیگر صادر می شود. همچنین در 
جنوب خراسان پسته فیض آباد، 
بشرویه و فردوس از کیفیت بالایی 

برخوردار است.
برای مشاهده گزارش تصویری کد 

را اسکن کنید.
عکس:ایسنا

عکس روز

از صبح بپرسید که صادق به چه معناست

بر گرده خود مثل علی نان و رطب داشت
صادق همه صبح است چه در خلوت شب داشت

شب تیره و تار و ظلمات است، پر از ظلم
صد سال پر از ظلمت جهلی که عرب داشت

می رفت که خاموش شود مشعل توحید
اسلام ِ وَ أکملتُ لکُم رو به عقب داشت

برخاست کسی مکی و کوفی به فدایش
آوازه چنان داشت که تا شام و حلب داشت
در محضر او این همه شاگرد عجب نیست
بر تیغ علی این همه زنگار عجب داشت!
چون جابر حیّان کسی اسرار ندانست
جز آن که به درگاه تو زانوی ادب داشت

هفتاد و دو تا یارت اگر بود چه می شد
تیغ تو و پستوی نهان خانه سبب داشت
از صبح بپرسید که صادق به چه معناست
با عشق بگویید که یارم چه لقب داشت

مهدی جهاندار

چکامه

مجید ادیبی

کـه از موسـیقی فیلـم «رضـا موتـوری» بـا عنـوان 

 شروع شـد. بعـدش هرچـه خواند با آن 

موسـیقی های دهـه چهل وپنجـاه زمیـن تا آسـمان 

فـرق می کـرد. کسـی تـا قبـل از آن موسـیقی فیلـم 

را تحویـل نمی گرفـت. اهمیتـی نداشـت. یـا بـرای 

سرگرمـی بـود یـا بـرای رقـص و آواز، اما موج نو 

داشت تمام حوزه ها را در می نوردید. هم 

 هـم سـینما، هـم بازیگری را و 

 ایـن اولیـن ترانـه ای بود که 

او را مشـهور کـرد. فرهـاد مهـراد اگرچه 

 امـا توانسـت بـه حافظـه 

یی  ســــیقـــــا مــو جمعــــی 

مـردم کوچه و بـازار راه 

 او بـــا خــوانـــدن 

کارهـــایی مـــثـــل 

و ۲» شــــبانـــه ۱ 

 و همـکاری 

ر  یا ســــفــنـــد ا بـــا 

منفـردزاده و کارکـردن 

یـی  ها   ن ا رگرد کا بـا 

در دوره های مختلف به انزوای ناخواسـته 

رفـت قطعـا امـروز  و خودخواسـته نمی 

می توانسـتیم او را کامل تر قضاوت کنیم

فرهاد و صدای جاودانه اش در دسته بندی 

دیگـری هـم در صـدر فهرسـت قـرار 

صـورت  گـر به  می گیرنـد. ا

مفـروض موسـیقی را بـه 

دو دسـته موسیقی سرگرم کننده 

و موسـیقی دغدغه منـد تقسـیم 

کنیـم، فرهـاد جـزو صداهایـی 

اسـت کـه هـم در انتخـاب شـعر 

یی سـیقیا مو ی  ز سـا فضا هـم  و 

موسـیقی را بـرای سرگرمـی 

مخاطـب درنظـر نـدارد

او می خواهـد دغدغـه 

مـردم را بـدون اداهـای 

ی  بـرا فکری    شـن و ر

خودشـان بخوانـد و 

ایـن رمـز مانـدگاری 

فرهـاد اسـت

 رودابـه طاهـری در 

معرفـی کتاب «زندگی نامه فرهاد مهراد»
ظاهرا قبل از  این که وحید کهندل زندگی نامه فرهاد مهراد را با نام 

« چون بوی تلخ خوش کندر» با نشر «ماهی» و زیر نظر پوران گلفام منتشر 

کند؛  چند اثر با محوریت زندگی و زمانه فرهاد منتشر شده بود. آثاری  که داد 

همسر فرهاد را درآورده بود. خانم گلفام  گفته بود  این روایت ها  پر از دروغ های 

شاخ دار است و تناقض و ادعاهای عجیب وغریب. بعد از این اتفاقات کهندل 

با حمایت و همراهی همسر فرهاد کتابی منتشر کرد که روایت هایش دقیق 

و پر از جزئیات ناب است. نویسنده در مقدمه این کتاب می نویسد:« فرهادِ 

این کتاب در مقام یک انسان معرفی می شود. اگر با او به شکلی آشنا 

شده اید، کارهایش را شنیده اید یا یک بار از کنار شما رد شده و به شما لبخند 

زده است یا حتی اگر از نوع لباس پوشیدنش خوشتان آمده یا طرح جلد 

کاست «خواب در بیداری» را دیده اید و به طراحش علاقه مند شده اید و حالا 

می خواهید بدانید منش او چه بوده، چگونه زندگی می کرده، چه چیز هایی 

او را آزرده یا خوشحال می کرده، اگر 

این ها برایتان جالب است، شاید این 

کتاب به شما کمک کند؛ البته انتظار 

نداشته باشید او را خوب بشناسید.

چه بسا سردرگم تر از قبل شوید، زیرا 

فرهاد قصه ای بی انتهاست.»

ا سـت بـر سـتم

 اگر 

 شاید این 

 البته انتظار 

 زیرا 


